
 تزوتان تودوروف   ه ی ارسلان نامدار در نظر   ر ی ام   ی داستان   ی ساختار شناخت   ل ی تحل 
 

 چکیده محتوایی
 (:دکتر صفایی نیابیان مدعا ) 

 ران ی در ا   ی س ی و رمان نو   ی سنت   ی پرداز درآمده. آن را حد فاصل قصه   ر یاست که به رشتة تحر   ی کهن فارس   اتی بازمانده از ادب   ی شفاه   ی ها ارسلان نامدار، از داستان   ر ی ام 
 ت ی ها، موفققصه   ژه ی و به   ،ی ا اسطوره   ی هات ی روا   یبررس   درتودوروف    ان،ی م   ن ی ند. در ا ا بوده   شناسان ت ی و روا   انی همواره مورد توجه ساختارگرا   انه،ی عام   ی ها اند. قصه دانسته 
است و  ی . حالت غالب گزاره ها در داستان، وجه اخبار م ی پرداز ی ارسلان نامدار م  ر ی در داستان ام  ی ت ی وجوه روا  ی و بررس  ل ی مقاله، به تحل ن ی . در ا است افته ی  ی ر ی گ چشم 

نسبت، در داستان حضور   ک ی هردو به    ن، ی ب   ش ی و پ   ی دارند. وجوه شرط   ی شتر ی بسامد ب  ، ی ؛ وجوه فرض   ی ر اخبا   ر ی وجوه غ   ان ی . در م باشد ی زمان وقوع افعال گذشته م 
وجه   ؛ ی وجوه خواست   انی مواجه است. در م   ی شتر ی ب  ی افراد، با احتمال خطا  ی ن ی ب   ش یرمل و اسطرلاب صورت گرفته، غالبا درست و پ   لهیوس   که به  ییها ی ن ی ب   شی دارند. پ 

.  برند ی م   ش ی جامعه،داستان و اتفاقات را پ حاکم بر    ن ی از قوان  ش ی افراد ب   ی نشان دهندةآن است که خواست و آرزوها   ن ی و ا   دارد ی به وجه الزام   نسبت   ی شتر ی بسامد ب   ، یی تمنا 
 (: دکتر فولادی ناقد اول ) 

 .هست   ی کرس   نی مثبت ا   ی ها   یژگ ی از و   د ی کرد   ی بررس   د ی جد   ی ها   ه یو نظر   دگاه ی را ازد   ی متون ادب   نکه ی ا 

 .و مناسب هست   یمنطق   اری ساختار مقاله، بس 

 .رمانس اختلاف نظر وجود دارد   ف یدر تعر 

 داده شود.   ی شتر ی ب  ح ی ارسلان توض   ر ی داستان ام   ی بهتر بود که درباره راو 

 (: قافله باشی ناقد دوم ) 

به   ی مناسب و واف  ار ی بس   ز ی نگاه ارائه دهنده ن  ن ی کرد، هر چند ا   ی بررس   ز ی ن   ی و شرط  یبه جملات حمل  م ی تقس  ی عن ی   ی توان از نگاه منطق   یشده را م   ی جملات بررس   ن ی هم 
 .مقصود هست 

 شده است که بهتر بود به آن اشاره شود.   ی بند   می تقس  ی رسد با توجه به وجوه لازم و ملزوم  ی مصداق ها به نظر م   ی بعض 


